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سوگنامهای برای طبیعت در عصر غفلت
نویسنده: گروه تحریریه همداستان

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۲۵۸۵ باستان برابر با ۹ ماه سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی

تحلیل بومگرایانه بر شعر «بدرخت، بپرنده...»

 

از مجموعه دفتر شعر «دو هست من» اثر دکتر پرویز آرزو ص۳۵، شعر کوتاه و تاندهندهای که با مطلع «بدرخت،

بپرنده...» آغاز مشود، با وجود ایجاز و اختصار شدید، ی از عمیقترین و کوبندهترین مرثیههای مدرن در رثای

طبیعت و نقد مصرفگرای کورکورانهی انسان معاصر است. این اثر که در تاریخ «حمل ۱۳۹۳ خورشیدی» سروده

شده، در قالب شعر سپید و با بهرهگیری از تنیهای مینیمالیست، پرده از ی تراژدی سترگ و خاموش برمدارد.

در این نوشتار، قصد داریم از زوایای فرم، معنای، نشانهشناس و نقد بومگرایانه به تحلیل این شعر بپردازیم تا

ظرفیتهای پنهان آن برای انتشار در این مجله روشن گردد.

 

فرم، ایجاز و نشانهشناس سوت

در همان گام نخست، جهانِ ته ،«شود. پیشوند «بپرنده...» آغاز مدرخت، بشعر با دو واژهی سلبکنندهی «ب

شده از حیات را به تصویر مکشد. شاعر از توصیفهای طولان و سانتمانتال پرهیز مکند؛ او جهان را نشان

مدهد که در آن دو نماد اصل حیات و آزادی (درخت و پرنده) غایباند. استفاده از سهنقطه (...) در پایان سطر اول و

پایان شعر، تمهیدی هوشمندانه است. این سهنقطهها نشانر استمرار این فاجعه هستند؛ گوی این روندِ تخریب، پیش از

شروع شعر وجود داشته و پس از پایان آن نیز ادامه خواهد یافت. شعر در فضای از سوت معلق مماند، سوت که
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صدای تبر و مرگ پرندگان در پسزمینهی آن به طرز کرکنندهای شنیده مشود.

 

تضاد بهمعنای رفاه در برابر نیست شناسزیبای

ر / تختاز پ تضادو پارادوکس هولناک بنا شده است. شاعر با آوردن دو سطر «بالشت شعر بر پایۀ ی ساختار میان

از چوب»، ابزارهای آرامش و خواب انسان را معرف مکند. بالشت و تخت، در ادبیات کلاسی و ذهنیت عامه،

نمادهای آسایش، امنیت، خواب آرام و پناهاه انسان خسته از روزمرگ هستند. اما شاعر بلافاصله این نمادهای

آرامش را کالبدشاف مکند.

او به ما یادآوری مکند که این «پر»، پیش از این بخش از کالبد ی موجود پروازگر بوده و این «چوب»، روزگاری

ریشه در خاک داشته و نفس مکشیده است. تضاد اصل در اینجا نهفته است: رفاه و خوابِ راحتِ انسانِ مدرن،

مستقیماً بر ویران و مرگِ طبیعت بنا شده است. ما برای آنه چشمانمان را ببندیم و به خواب برویم، چشمان هزاران

پرنده و درخت را برای همیشه بستهایم.

 

فاجعهی عادیسازی شده و تحلیل عبارت «چه ساده»

نقطهی عطف و گرانیاه عاطف این شعر، سطر «چه ساده» است. این دو واژه، بارِ سنین ی نقد تندِ فلسف و

جامعهشناخت را بر دوش مکشند. «چه ساده» در اینجا به معنای فقدانِ آگاه، بتفاوت و ازخودبیان انسان

است. انسان معاصر چنان در چرخهی مصرفگرای غرق شده که دیر ارتباط میان «محصول نهای» و «ماده خام

اولیه» را درک نمکند.

وقت ما روی بالشت پر مخوابیم، هرگز به فرایند خشن و دردناک که به تولید آن منجر شده فر نمکنیم. این

عادت روزمره و بدیه در واقع همان بلاهت و غفلتِ ترسناکِ بشر است که جنایت علیه طبیعت را به ی ،«سادگ»

تبدیل کرده است. شاعر با حسرت عمیق، این بحس اخلاق را نشانه مرود و خواننده را از خوابِ غفلت بیدار

مکند.

 

استعارههای مرگبار برای گورستان و جنازه

دو سطر پایان شعر، ضربهی نهای را بر پیرِ احساسات مخاطب وارد مکنند:

 

بر گورستان پرنده سر منهیم

و بر جنازهی درخت مآرامیم...

 

ش ر یآفریند. بالشت، دیاندهنده مت در اینجا، شاعر با استفاده از آرایهی تشخیص و استعارههای بدیع، مفاهیم
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بجــان نیســت، بلــه «گورســتان پرنــده» اســت؛ مــان کــه در آن انبــوه از پرنــدگان کشتهشــده دفــن شدهانــد. واژهی

«گورستان» تداعکنندهی مرگ دستهجمع و فقدان آواز و پرواز است.

از سوی دیر، تختِ چوب به «جنازهی درخت» تشبیه شده است. استفاده از واژهی «جنازه» برای درخت، به این گیاه

منزلت انسان مبخشد. درخت در این شعر صرفاً ی منبع طبیع یا الوار نیست، بله موجودی دارای حق حیات

است که اکنون به قتل رسیده و انسان، فاتحانه اما غافلانه، بر روی نعش او دراز مکشد تا بیاساید. فعل «مآرامیم» در

کنار کلمات «گورستان» و «جنازه»، پارادوکسِ گروتس و تلخ را ایجاد مکند: آرامش یافتن بر روی مرگِ دیران.

 

نقد بومگرایانه و بحران انسان مدرن

از منظر نقد بومگرایانه، این شعر ی مانیفستِ کوتاه اما کامل است. ادبیات اکوکریتیال تلاش مکند تا رابطهی

انسان و محیط زیست را بازتعریف کند و تسلط انسانمحورانه بر طبیعت را به چالش بشد. این شعر دقیقاً همین کار

را مکند. انسانِ این شعر، انسان است که خود را مال بلامنازع زمین مداند. او پرندگان را از آسمان و درختان را

از زمین مگیرد تا برای خود ی «خواباه» بسازد. اما شاعر هشدار مدهد که این خواباه، در حقیقت ی قبرستان

است.

همچنین، باید به تاریخ سرایش شعر یعن «حمل ۱۳۹۳ خورشیدی» (فروردین/آغاز بهار) توجه ویژهای داشت. «حمل»

آغاز بهار، فصل رویش درختان، بازگشت پرستوها و بیداری طبیعت است. سرودن چنین مرثیهای در فصل بهار، طنز

تلخ و آیرون پنهان را در خود دارد. در فصل که باید زمان جشن حیاتِ درخت و پرنده باشد، شاعر از فقدان آنها

(بدرخت، بپرنده) و جنازههایشان سخن مگوید. این تضاد زمان، عمق فاجعه را دوچندان مکند و نشان مدهد که

انسان، بهار طبیعت را به خزان و نیست مدام تبدیل کرده است.

 

پایانسخن بهمعنای بیداری از خوابِ مرگ

آینهی تمامنما در برابر چشمان انسانِ مصرفزدهی امروزی است. این شعر با زبان پرنده...» یدرخت، بشعر «ب

پیراسته از اضافات و با واژگان محدود، موفق مشود جهان از معنا را خلق کند. شاعر ما را به بازاندیش در

سادهترین و روزمرهترین اشیاء پیرامونمان دعوت مکند؛ بالشت که زیر سر داریم و تخت که روی آن مخوابیم.

این اثر یادآوری مکند که آرامش ما، بهای گزاف داشته است که طبیعت آن را پرداخته است. پایانبندی شعر با

سهنقطه، دعوت است از مخاطب برای ادامهی این تفر. شاعر ما را بر روی جنازهی درخت و گورستان پرندگان رها

کند تا شاید این بار، خواب به چشمانمان نیاید و از این «آرامشِ» آغشته به مرگ، بیدار شویم. این شعر، رسالتم

فراتر از لذتِ ادب دارد؛ رسالت برای بیداریِ وِجدانِ خفتهی زیستمحیط انسانها در عصر حاضر.

بدرخت، بپرنده...

بالشت از پر

تخت از چوب
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چه ساده

بر گورستان پرنده سر منهیم

و بر جنازۀ درخت مآرامیم...


